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  خوردم  یهوائ
  به باغچه زدم  یسر

  زبان تشنه ام را 
  س چسباندم يخ یبه برگ

  م است آلماتم را وزن آرديس
  و به ناگهان شنيدم 

  د ين جهان غريال سنگيآه 
  و شبنم به صدا در آمد 

  آه عشق متهم است 
  

  گذرد  یده چه مين روزگار چروآيدر ا
   یآه تو در فاصله جا مانده ا

  ست يان وسعت آسان نيآه ب یدان یو هنوز نم
   یمگر آن آه از چراغ قرمز بگذر

   ین خاك بكاريگر در ايد یو دانه ا
  

  رد يگ یبزرگ م های ن حرفياز ا حالم
  بزرگ  یآنم دهان ها یو فكر م

  ا را آوچك آرده اند يدن
  سنديبنو یدانند به آدام تخته ا یو بچه ها نم

  خواهد  ین آلاس ترك خورده مبصر نميآه ا
  

  یبند یدل م یاگر تو هر روز به درخت
  ش را آرم خورده است يآه ساقه ها
  آنم آه هنوز هم  یمن فكر م

  د يب را فهميشود آهسته س یم
  و با بوته ها خلوت آرد 

  
  آه از ترس باغبان خواب ندارد  یدر باغ

  را تكاندم  یدرخت به آن بزرگ
  روز آهنه  یبجز مشت
  ترساندند  یآه پرنده را م یو ابروان



  خت ير ین نميبه زم یزيچ
  

  ن دل باز يچن یآسمان
  ه تورم اعتصاب آرده است يعل

  ببارد ای آدام گوشه  داند از یو ابر نم
  
  رد ين هوا در من پناه بگيشود ا یم

  نان بدهد ؟  یائيقم دو باره به مرغان دريو رف
  

   یجان در آمده بوديآنقدر به ه
  آه با عبور از اندام خود 

  نان  یبه جا یخواست یم
  منقار آن همه پرنده را 
   یبا چراغ سبز روشن آن

  
  است آلماتم را گم آردم يس
  جهان خم شد  نيال سنگي

  خوردم  یهوائ
  به باغچه زدم  یسر

  زبان تشنه ام را 
  س چسباندم يخ یبه برگ

  . و از آن قاب آهنه در آمدم 
  

  ١٣٨٧رماه يت


